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تایی پاسخ دت . آیا  پردازد تا به پرسش ساخت مجهول در این دو نظام حالت می
در این گویش سواخت مجهوول وجوود داردم تمننوین، بوا وجوود ایون دو نظوام         

تای پو،وتش نشوان داد    ردم یافتهگی سازی در آن چگونه انجام می حالت، مجهول
که در گویش تالشوی سوه سوار، سواخت مجهوول وجوود دارد. تور چنو  در ایون          

گیرد، اما در مواردی نیز یامل  گویش ساخت مجهول با حذف یامل صورن می
شود. بیکه، با تغییر جایگاه  بع  از م عول بوه صوورن شناسوه     از جمیه حذف نمی

مجهول فقط در صورتی به صورن تمزمان آی . تمننین ساخت  ماهم متبل می
دت  که یامل از جمیه حذف نشود.  تای کنایی رخ می در ساخت

، ساخت معیووم، گوویش تالشوی سوه     ساخت مجهول های کلیدی: واژه
 مطیص  –م عولی، حالت کنایی  –حالت فاییی  ،سار

 مقدمه. 1
راسوخ مهنو     اسوت.  بووده یوز  انگبتو  بر  یخت مجهول تمواره موضووی ، سازبانی تای پ،وتشدر 

(Rasekh Mahand, 2009 )را در دو  توا  ایون پو،وتش   ،ینهش ه در این زم بررسی آثار نوشته پس از
 و کریمووی (Moine, 1974)ماننوو  معووین پ،وتشووگرانی  ،ن سووتگووروه در . دتوو  دسووته اوورار مووی

(Karimi, 2005 )گوروه دوم   . درانن ایتقادی به وجود ساخت مجهول ن ارن  و آن را ناگذر می د
ایون سواخت را    (Dabir Moghadam, 2004)و دبیور مقو م    (Bateni, 1985) ماننو  بواینی  افرادی 

 .شوون  کوه متعو ی و ارادی باشون        افعالی مجهول مینویس می( تمان)ب یهی می دانن . دبیر مق م 
 : کن می زیر اشاره  تای نمونهبه در این زمینه  ی،و

 )معیوم(ییی پنجره را باز کرد  (الف .1
 پنجره توسط ییی باز ش  )مجهول( ب(

این  ،سوی دیگراز . به نظر می رس  ساخت مجهول در گویش تالشی سه سار وجود داشته باش 
توا در   که بوه شورآ آن   ستت نیز 2م عولی –و فاییی  1مطیص –گویش دارای دو نظام حالت کنایی 

  شود. زیر پرداخته می
نظر  شناسان ات اقِ بین زبان حالت کناییدر مورد موضوع  است بیان کرده( Hiag, 1998)تیگ 

، یمیکوردی  لازم بنو ِ  دانو  کوه در آن فایولِ    وجود ن ارد. او ساخت کنایی را الگویی دستوری می
این ت اون  ،سه سار در گویش تالشیِ مانن  م عول جمیه متع ی و مت اون از فایل بن  متع ی دارد.

1 ergative-absolutive 
2 nominative-accusative 

اس تای رفتار گروه تمانن ی در حالتمیو نشان داده میبا کنوایینمایی حالت نمای بوه /i-/شود.
افزوده می بن متع ی و آن را از دیفایل متمایز میر موضوعگشود حالوت .کنتا بر خولاف نظوام

فایییمطیص-کنایی حالت نظام مانن زبم عولی-، در انگییسی، و فارسی و متع ی،ان بن لازم فایل
تم یمل می آنکنن تمانن به نسات بن متع ی سواختبه،در این مقاله.استتا مت اونو م عول

شیوهمجهول آنو ساخت سارتای سه گونوهشود.پرداخته میدر گویش تالشی سه به این گویش
تقسیم میشمالی و مرکزی جنوبی و جیگوه، گویلان در منوایص کوتسوتانی ماننوشود. در استان ای

ماسال، شا ماسوله، تشتارفومن، رمن، پرهن لازم بوه رواج دارد.مووارد مشوابه، سه سار وسر، آلیان،
سه که روستای است صومعهسارتوضیح شهرستان آنو ارار داردسرادر ودجمعیت 5000در حو

جنوبیاستن ر و مرکوزی گوویشگوینو .س ن مویکه به گونه شومالی گونوه بوا دو در مقایسوه
کیتالشی، پ،وتش ان انجام گرفتهپیون بادرتای آن جنوبی جمیوهگونه ساخت مجهول از است.

ه نش آن پرداخته به ان که چن است فعولموضویاتی واعی سواخت سواخت یوا تغییوران این است.
و ترتیب ه دستوری در گویش تالشیراه است.تمتاواعهمتع ی معیوم پ ی این بررسی توانمی،با

یافته اینکوهه بو ی دست یافوت.ج یتایبه Laka, 1993; qouted from)لاکوا ویو،ه Atlamaz,

2012, p. 59،)آتوسکا(Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. ماسواملوینو(59 و
(Levin & Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. کنایی در( 59 حالت نمای وجود

و زبانساخت مجهول را ممکن نمی سواخت مجهوول مویتادانن فااو کنوایی را بنوابراینداننو .ی
ساخت می این دو ساخت مجهول در بوهبررسی ما را در یافتن پاسو ی روشون ییتوا پرسوشتوان

ارارن :کمک کن وجود داردمن ست،که از ین ساخت مجهول این گویش ساختدوم،آیا در
صورن چه به این گویش واوع تمزموانم،سوگیردمانجام میتاییمجهول در این گویش آیا در

جمیه ممکن کنایی در یک ساخت ماستساخت مجهول با
و گردآوری داده انی است.روش پ،وتش این پ،وتش می ایون پو،وتشدادهتا در تای زبوانی

ساختساده مثاتتایهالب جمیغصورنبه فایییو به کنایی-تای و .تسوتنمطیوص-م عولی
جمی گونه این ساخت مجهولتواننتا میهزیرا وتنوع نشوان دتنو به خوبی این گویش را بوه در

برای ه بهخوانن کننرسی ن کمک بهتر بومی30بامباحاهةوسییه بتاهین جمیا.درک گویشور
سار سه هتالشی زبان روستای ش ثاتتاآنگ تارو گردآوری گویشوورانسناست.ش هضاط و

آنکه بودسال40بالای سوطح دیو یمو داردم،تابیشترین توا تبوورزیورا بودنو .رای تتبویلان
ت یم کمتر تتت افراد این فارسی اورار گرفتوه باشون .ثیرشود و زبان تتییولگویش گییکی بورای

صورن آواتای پ،وتشداده ا ابت جمیهش هنوشتهتانگاشت داده، تر زیر فارسویو در برگردان ،
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بوه   /i-/ شود. حالت نمای کنوایی  نمایی نشان داده می با حالتمی و تمانن ی در رفتار گروه تای اس
بر خولاف نظوام حالوت      .کن تا متمایز می ر موضوعگشود و آن را از دی فایل بن  متع ی افزوده می

فایل بن  لازم و متع ی  ،ان فارسی و انگییسی، مانن  زبم عولی-، در نظام حالت فایییمطیص-کنایی
سواخت   به ،در این مقاله .استتا مت اون  و م عول بن  متع ی نسات به آن کنن  تمانن  تم یمل می

این گویش به سه گونوه  شود.  پرداخته میدر گویش تالشی سه سار تای ساخت آن  و شیوهمجهول 
ای ماننو    شود. در استان گویلان در منوایص کوتسوتانی و جیگوه     ، جنوبی و مرکزی تقسیم میشمالی

لازم بوه   رواج دارد. مووارد مشوابه   ، سه سار وسر، آلیان ، پرهن رمن، تشتارفومن، ماسوله، ماسال، شا
 5000در حو ود   جمعیت آنو  ارار داردسرا  در شهرستان صومعه سار توضیح است که روستای سه

در مقایسوه بوا دو گونوه شومالی و مرکوزی گوویش       گوینو .   س ن موی که به گونه جنوبی  استن ر 
است. ساخت مجهول از جمیوه   گونه جنوبی آن انجام گرفته پیون  بادر تای ان کی  تالشی، پ،وتش

است. این سواخت یوا تغییوران سواخت واعی فعول       موضویاتی است که چن ان به آن پرداخته نش ه
توان  می ،با بررسی این پ ی ه دستوری در گویش تالشیراه است. تم تا واعهمتع ی معیوم و ترتیب 

 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz ) لاکوا ویو،ه اینکوه   ه بو ی دست یافوت.  ج ی تای  به یافته

2012, p. 59 ،)آتوسکا (Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59) و ماسوام لوین  و 
(Levin & Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ) وجود حالت نمای کنایی در

بنوابراین   داننو .  ی کنوایی را فااو  سواخت مجهوول موی     تا دانن  و زبان ساخت مجهول را ممکن نمی
 ییتوا  پرسوش توان  ما را در یافتن پاسو ی روشون بوه     بررسی ساخت مجهول در این دو ساخت می

ساخت دوم،  آیا در این گویش ساخت مجهول وجود داردمن ست،  که از ین ارارن :کمک کن  
آیا در این گویش واوع تمزموان   م،سو گیردم انجام میتایی  مجهول در این گویش به چه صورن

 ماستساخت مجهول با ساخت کنایی در یک جمیه ممکن 
تای زبوانی ایون پو،وتش     داده تا در این پ،وتش می انی است. روش پ،وتش و گردآوری داده

 .تسوتن   مطیوص   -م عولی و کنایی  -تای فاییی  و به ساخت ساده مثات تای هالب جمیغ صورنبه 
بوه  در این گویش را به خوبی نشوان دتنو  و   تنوع  ساخت مجهول  توانن  تا می هزیرا این گونه جمی

گویشور بومی  30با مباحاه  ةوسییه ب تا هین جمیا .درک بهتر کمک کنن رسی ن به خوانن ه برای 
گویشووران  سن  است. ش ه ضاط و ثات تا آنگ تار و  گردآوری ش ه تالشی زبان روستای سه سار

تبوور   زیورا  بودنو . رای تتبویلان توا سوطح دیو یم     و دا ردم ،تا بیشترین آنکه  بودسال  40بالای 
بورای تتییول   گویش گییکی و زبان فارسی اورار گرفتوه باشون .    ثیر شود این افراد کمتر تتت ت  یم

، برگردان فارسوی  و در زیر تر جمیه ش هنوشته تا  نگاشت داده، ابت ا صورن آواتای پ،وتش داده
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از  پوس  ،در مقالوه حاضور  فهم تر چه بیشتر موضووع کموک کنو .     تا بهگردی  ه ارایو انگییسی آن 
 –و فواییی  مطیوص  –توصوی ی از حالوت کنوایی    وب نظوری  چوارچ ، پ،وتشمق مه به ترتیب پیشینه 

، مجهول ساختاری یوا  تنوع ساختی آن در گویش تالشی زی وسا ، مجهولچارچوب نظری، م عولی
 .دشو میورده گیری آ واعگانی و نتیجه

 
 پیشینه پژوهش .2

اسوت. در ایون    تایی انجوام گرفتوه   یور ج اگانه پ،وتشه در مورد ساخت مجهول و حالت کنایی ب
در شووود کووه  مووی بررسووی آثوواریتووا وجووود نوو ارد و آن دسووته از  بررسووی تمووه آن فرصووت ،مقالووه

 ان : تمزمان اشاره نموده صورنه به این دو موضوع بتای خود  پ،وتش
که در فارسوی   است بیان کردهبا ارایه شوات ی از فارسی باستان  (Hiag, 2008, p. 111) تیگ

فعول   ،مطابقوه  از جناوة ( دارای یک حالت یکسان یعنی فاییی تستن  و A( و یامل )Sباستان فایل )
فعل با م عول مطابقه  ،تای ایرانی در گونه معاصر در بعضی از زبان تر چن کن .  تا مطابقت می با آن
در دوره ، بیوان دیگور  . بوه  شوود  ولی نشوان داده موی  نمای خاصی یعنی م عو  م عول با حالتکن  و  می

( با استناد به . او )تماناست وجود آم هه ب تااست اما بع  وجود ن اشتهباستان در ابت ا ساخت کنایی 
  فعول مجهوول   نویسو  و می دانستهدار از جهت  شکل مجهول را صورتی نشان( Payne, 1997)پاینه 
اتمیوت کمتوری برخووردار     از (Oم عوول ) نسوات بوه    (A)رود که در آن بافت  بافتی به کار میدر 

ه در نشان از جهت می دان  ک تای ایرانی نو را صورتی بی ساخت کنایی در زبان وی )تمان(است. 
. است  انستهساخت مجهول ن ساخت کنایی را شکل تتول یافتة ی. ورود کار میه بن تای متع ی ب

تاو یل   نتووی ، یامل به فایل ا تغییر یا انتقال وی،گی در یاملب ،فارسی نو تااز دوره باستان  تر چن 
وجوود  ه دت  که تمین امر ساب بو  . فایل دستوری نیز وی،گی دستوری خود را از دست میشود می

 .است تای کنایی ش ه آم ن ساخت

او بوا   پوردازد.  موی یرانوی  توای ا  حالت کنایی در زبوان  منش  به موضوع( Comrie, 2013) کمری
فارسوی باسوتان فااو      گیورد کوه   تا نتیجه می و تتییل و مقایسه آن شوات ی از فارسی باستانبررسی 

فارسوی   در تمننوین  دانو .  خت واعی موی سوا را در زبان تای ایرانی  آنمنشا  ساخت کنایی است و
 نسوات بوه فایول فعول     یینموا  حالوت  از جناوة  (O)( و م عول فعل متعو ی  S)فایل فعل لازم  باستان،

را ، در فارسوی باسوتان   توای مجهوول   تورین صوورن   رایوج  وی .( یمیکرد مت اوتی دارنو  Aمتع ی )
 از جناوة را  ت اون ساخت مجهول و کنایی، در فارسوی باسوتان   او. دان  تای ب ون یامل می صورن

واعی و  سواخت فایل به لتوا   : در جمیه مجهول دان  تای فایل در این دو ساخت می تغییر وی،گی

تای کنایی یامول بوه    نتوی غیر فایل است. در ساخت از جناةکه یامل  نتوی فایل است در حالی
یون در حوالی اسوت    واعی حالت غیر فاییی دارد. ا ساخت از جناةتر چن  ، لتا  نتوی فایل است

ست. او واعی دارای حالت مستقیم )فاییی ( ا به لتا  ساخت وبه لتا  نتوی غیر فایل م عول  که
تای فاییی ن اشته  گیرد که اگر در ساختی یامل وی،گی براساس شوات  زبانی سانسکریت نتیجه می

آن سواخت معیووم اسوت.     ،تا را داشوته باشو    اگر یامل این وی،گیباش ، آن ساخت مجهول است. 
، آن سواخت کنوایی و غیور مجهوول     یامل وی،گی فایل نتوی داشته باشو  اگر در ساختی  تمننین

 دان .                                                         تای ایرانی می ساخت کنایی در زبان او ساخت مجهول را منش  .است
توای ایرانوی    ای از زبوان  شواخه به بررسی زبان کرموانجی ) ( Altamaz, 2012, p. 55-61) اتیماز
از در زبوان کرمواننی فایول     گیرد کوه  یتای زبانی نتیجه م هپس از بررسی داداو پردازد.  غربی( می

 حالت کنایی نوه بور   ،. در این زبانرفتاری مت اون از یامل است. ساختار این زبان کنایی است جناة
زمانی از فعل گذشته صورن دره فعل مجهول ببیکه براساس زمان گذشته است.  ،کامل نمودِ اساس

کنایی در این زبان به یوک پ یو ه    تساختم ساخت مجهول و تم  ،. دیگر اینکهاست شکل گرفته
م عوول  فعل در ساخت مجهول و کنایی با  تمننیناشاره دارن  چون تر دو ساختار واعگانی دارن . 

(O ).مطابقه دارد 
 

  پژوهشروش  .3
 30یور مستقیم از یریص مباحاه بوا  ه پ،وتش ب یتا داده ابت ا،. پ،وتش حاضر، می انی استروش 

از  امکوان توا حو     ش هسعی در این میان، شون .  ، ثات و آوانگاری مییتالشی، جمع آورگویشور 
توای   یا سواخت  تا یهتای یایعی برای انجام این پ،وتش است اده شود و گویشوران به تولی  جم داده

نیز  تا داده توصیف به آن در زیرا .ستت نیز توصی ی ای ناهپ،وتش، از ج ت ایت نشون . اینخاصی 
 و توا  زبوان  زمینوه  در ای کتاب انوه  موجوود  منابع از تا داده توصیف از پس مننینت. شود پرداخته می

 تست. نیز ای کتاب انه پ،وتش، این بر این مانا. شود می است اده نیز ایرانی تای گویش
 

 چارچوب نظری .4
 ها  نظام حالت در زبان .1 .4

یوج در دنیوا بورای نشوان دادن     توای را  زباننویس   می( Van de Visser, 2006, p. 2- 3)ویسر ون د
مطیص و یوا ترکیاوی از تور دو     –یا کنایی م عولی –فاییی تای حالت تای اسمی از نظام حالت گروه
 پردازیم:  تا می کنن  که در زیر به شرآ آن مینظام است اده 
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تای کنایی یامول بوه    نتوی غیر فایل است. در ساخت از جناةکه یامل  نتوی فایل است در حالی
یون در حوالی اسوت    واعی حالت غیر فاییی دارد. ا ساخت از جناةتر چن  ، لتا  نتوی فایل است

ست. او واعی دارای حالت مستقیم )فاییی ( ا به لتا  ساخت وبه لتا  نتوی غیر فایل م عول  که
تای فاییی ن اشته  گیرد که اگر در ساختی یامل وی،گی براساس شوات  زبانی سانسکریت نتیجه می

آن سواخت معیووم اسوت.     ،تا را داشوته باشو    اگر یامل این وی،گیباش ، آن ساخت مجهول است. 
، آن سواخت کنوایی و غیور مجهوول     یامل وی،گی فایل نتوی داشته باشو  اگر در ساختی  تمننین

 دان .                                                         تای ایرانی می ساخت کنایی در زبان او ساخت مجهول را منش  .است
توای ایرانوی    ای از زبوان  شواخه به بررسی زبان کرموانجی ) ( Altamaz, 2012, p. 55-61) اتیماز
از در زبوان کرمواننی فایول     گیرد کوه  یتای زبانی نتیجه م هپس از بررسی داداو پردازد.  غربی( می

 حالت کنایی نوه بور   ،. در این زبانرفتاری مت اون از یامل است. ساختار این زبان کنایی است جناة
زمانی از فعل گذشته صورن دره فعل مجهول ببیکه براساس زمان گذشته است.  ،کامل نمودِ اساس

کنایی در این زبان به یوک پ یو ه    تساختم ساخت مجهول و تم  ،. دیگر اینکهاست شکل گرفته
م عوول  فعل در ساخت مجهول و کنایی با  تمننیناشاره دارن  چون تر دو ساختار واعگانی دارن . 

(O ).مطابقه دارد 
 

  پژوهشروش  .3
 30یور مستقیم از یریص مباحاه بوا  ه پ،وتش ب یتا داده ابت ا،. پ،وتش حاضر، می انی استروش 

از  امکوان توا حو     ش هسعی در این میان، شون .  ، ثات و آوانگاری مییتالشی، جمع آورگویشور 
توای   یا سواخت  تا یهتای یایعی برای انجام این پ،وتش است اده شود و گویشوران به تولی  جم داده

نیز  تا داده توصیف به آن در زیرا .ستت نیز توصی ی ای ناهپ،وتش، از ج ت ایت نشون . اینخاصی 
 و توا  زبوان  زمینوه  در ای کتاب انوه  موجوود  منابع از تا داده توصیف از پس مننینت. شود پرداخته می

 تست. نیز ای کتاب انه پ،وتش، این بر این مانا. شود می است اده نیز ایرانی تای گویش
 

 چارچوب نظری .4
 ها  نظام حالت در زبان .1 .4

یوج در دنیوا بورای نشوان دادن     توای را  زباننویس   می( Van de Visser, 2006, p. 2- 3)ویسر ون د
مطیص و یوا ترکیاوی از تور دو     –یا کنایی م عولی –فاییی تای حالت تای اسمی از نظام حالت گروه
 پردازیم:  تا می کنن  که در زیر به شرآ آن مینظام است اده 
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 مفعولی  -حالت فاعلی . 2. 4
گزاره لازم و متع ی را از توم     تر زبان یایعینویس می( Van de Visser, 2006, p. 3)ون دویسر 
که گزاره متع ی دو یوا چنو  موضووع     یک موضوع دارد در حالی فقطکن . گزارة لازم،  متمایز می

را بوه زبوان انگییسوی و     «بیونم  مون توو را موی    -2من آم م و  -1» در زیر دو جمیه برای نمونه،دارد. 
 : کنیم بررسی میگویش تالشی سه سار 

1. æz                              umi            -mæ
   I(Abs)                        come         - 1st  .pst. sing 
   I came . 

)لازم( من آم م            

2. æz                          tə                    vin         -əm
    I (Nom)                (Acc)               see        -1st . pres. Sing 
    I see you . 

بینم. میمن تو را )متع ی( 

بوه تموین   ( م عوول اسوت.   you( فایول و ) Iدر زبان انگییسی در تر دو مورد ) ،سنتی از دی گاه
توای   این حالوت . بنوابر اسوت م عوول   (tə)فایول و   (æz)بوالا از گوویش تالشوی    ر دو نمونة، دترتیب
توایی   زبوان  تور چنو   اسوت.   ، این دو ضمیر به خوبی نشوان داده شو ه  ، یعنی فاییی و م عولی1نتوی

توای   . در ایون زبوان  گیرنو   در نظور نموی  تای متع ی  تای گزاره تستن  که تیچ تمایزی بین موضوع
شود. گویش تالشی  است اده می تا واعهو یا ترتیب 2تای صرفی ان دادن حالت از پایانهیایعی برای نش

برای  4تا واعهنشان  ترتیب بی و 3از تر دو وی،گی نظام حالت ضمیری( تای ایرانی است که از زبان)
از آن  پوس از فعول و م عوول    پویش آن جایگواه فایول    بر پایوة کن  که  نشان دادن حالت است اده می

  .است
 نتووی تسوتن  یعنوی    دارای یک حالوت ، در دو جمیه زبان انگییسی، متع یفایل جمیه لازم و 
  نارار دار در یک جایگاه فایل فعل متع ی وفایل فعل لازم  ،بیان دیگر. به کنادی یا فاییی تستن 

ون که تر چن  تر دو در دو سواخت مت وا   رفتاری یکسان تستن . به این معنااز جناة تر دو فایل  و
شون .  نمای خاصی از تم متمایز نمی وسییه حالته ب امارون   کار میه ب

1 grammatical case 
2 inflection 
3 pronominal case system 
4 unmarked word order 

کنایی. 3. 4 مطلق-حالت
,Dixon)دیکسون 1994, p. 8 )حالتی می کنایی را از زبوانحالت بعضوی کوه در ، ویو،ه توایدان

فعل متع ی و م عول فعل لازم جناةفایل تم یکساناز به نسات ف،رفتاری نسوات بوه فعولاما ایول
جناةمتع ی بهمت ارفتاریاز تستن . این زبان،دیگربیانون حالوتدر فعل متع ی دارای فایل تا

و م عول فعل لازم فایل و تسوتنکنایی مطیوص حالت ت واون رفتواریفعل متع ی دارای ایون در.
اسمی دارا حالتپایان گروه کنایی با حالت جمیوه)بورای نمونوه،.شوودنشان داده مینمای از4در

کنایی حالت نمای کنوایی افوزوده/i-/گویش تالشی در پایین حالوت متعو ی دارای فعول فایل به
تستن .(می نما حالت فاا فعل متع ی و م عول فعل لازم فایل و کنواییاوشود مطیوص–اصطلاآ

این زبان به اشاره برای کار میرا به آنبرد و تا فعولبورای موضووعتوادر سوه حالوت نتووی توای
زیر را م روض می :   اساسی دان
فعل متع ی فایل فعل لازم،(A)الف( فایل فعل متع یو (S)ب( (O)ج( م عول

بین( Dixon, 1994, p. 8)دیکسون نشان میرابطه زیر صورن به سه موضوع را دت :این
3.

4. Amir-i            kitΛv xun    -dæ
Amir (Obliq) book (Abs)-Indef     read – 3rd .sing . pst .
Amir read a book.
کتاب خوان .  امیر

5.Amir š -æ
Amir (Abs) go - 3rd .sing . pst .
Amir went.

رفت. امیر
زیمجهول سا. 4. 4

و مجهووول موویفارسوویافعووال(Tabibzadeh, 2006)زادهیایووب جهووت معیوووم دانوو .را دارای دو
)مهنراسخ Rasekhراسخ مهن Mahand , 2009)سا که ت اون است و مجهولمعتق خت معیوم

نتوی و ازدر ظرفیت بوا یوکجناةاست ت واوتی فرشویمعنوایی ن ارنو . ,Farshidvarور )دیگور

2005, p. تقسیم مویاز جناة رافعل( 427 و مجهول به معیوم فعیوییو.کنوجهت فعول معیووم را
اسناد داده میمی فایل به که که،شوددان این معنا آنبه فرتاد را دی . درشود.آوردهفایل مانن :

A

S

فایییکنایی 

م عولی
O مطیص

S
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 مطلق -حالت کنایی. 3. 4
، ویو،ه توای   دان  کوه در بعضوی از زبوان    حالت کنایی را حالتی می( Dixon, 1994, p. 8)دیکسون 

ایول فعول   اما نسوات بوه ف   ،رفتاری نسات به تم یکسان از جناةفایل فعل لازم و م عول فعل متع ی 
تا فایل فعل متع ی دارای حالوت   در این زبان ،دیگر بیانون تستن . به مت ا رفتاری از جناةمتع ی 

در  . ایون ت واون رفتواری   فعل متع ی دارای حالت مطیوص تسوتن   کنایی و فایل فعل لازم و م عول 
از  4در جمیوه   )بورای نمونوه،   .شوود  نشان داده می نما ی حالت کنایی با حالتپایان گروه اسمی دارا

به فایل فعول متعو ی دارای حالوت کنوایی افوزوده       / i-/ گویش تالشی در پایین حالت نمای کنایی
مطیوص   –اصطلاآ کنوایی  او  شود و فایل فعل لازم و م عول فعل متع ی فاا  حالت نما تستن .( می

سوه حالوت نتووی     توای فعول   بورای موضووع  توا   در آنبرد و  تا به کار می را برای اشاره به این زبان
 دان :    اساسی زیر را م روض می

 (O) ج( م عول فعل متع یو  (S)ب( فایل فعل لازم  ،(A)الف( فایل فعل متع ی 
 دت :  این سه موضوع را به صورن زیر نشان می رابطه بین( Dixon, 1994, p. 8)دیکسون 

 3. 
 
 

 
 

4. Amir-i            kitΛv                           xun    -dæ 
  Amir (Obliq)   book (Abs)-Indef     read    – 3rd .sing . pst . 
   Amir read a book. 
.  امیر کتاب خوان   

 5.Amir             š           -æ  
   Amir (Abs)   go       - 3rd .sing . pst .  
   Amir went. 
 امیر رفت. 

   زیمجهول سا. 4. 4
دانوو .  را دارای دو جهووت معیوووم و مجهووول موویفارسووی  افعووال (Tabibzadeh, 2006)زاده  یایووب
خت معیوم و مجهول معتق  است که ت اون سا (Rasekh Mahand , 2009راسخ مهن  )مهن   راسخ

 ,Farshidvarور )دیگور ن ارنو . فرشوی     معنوایی ت واوتی بوا یوک     جناةاست و از در ظرفیت نتوی 

2005, p. 427 )فعول معیووم را فعیوی     یو .کنو   جهت به معیوم و مجهول تقسیم موی از جناة را  فعل
مانن : فرتاد را دی . در شود. آورده فایل آن  به این معنا که ،شود دان  که به فایل اسناد داده می می

A 

S 

 کنایی 

 

 فاییی 

 م عولی  

 

O 

 

 مطیص

 

S 
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. مانن : فرتاد در شمیرانان دیو ه  آی  نمیشود و فاییش  فعل مجهول به م عول اسناد داده می ،مقابل
، «کوردن »  در افعال مرکب با فعول واعگوانی   نویس می( Dabir Moghadam, 1985) دبیرمق م . ش

شوود.   یوک گشوتار حوذف موی    ة به وسیی «کرده»و اسم م عول  دشو تا یل می «ش ن» ینبر فعیی به
از  پوس ، زبان فارسوی  مجهول سازیِ   درنویس می( Ahmadi Givi, 2001, p. 258)احم ی گیوی 

، بوه تموراه   فتن زموان اصویی(  )با در نظر گور  «ش ن»تای گوناگون فعل معین  ساختاز  ،حذف نهاد
حذف  «را»، این باش  با م عولتمراه « را» در صورتی که .شود فعل اصیی است اده می م عولیِص ت 

رای ساخت ص ت م عولی اسه فعل مجهول با نهاد ج ی  یا تمان م عول پیشین است. بشن و شود می
کتواب   آورده   شو       .«ییوی کتواب را آورد  »کنویم:   را به بن ماضی اضافه موی  «ه» از فعل اصیی

  کتاب آورده ش .
 مجهول:  نویس  در تا یل فعل معیوم به  می( Haegeman, 1994, p. 320-321)تگمن 

 کن .  ساخت واعه فعل تغییر می. 1
 شود.  نقش تتایی موضوع بیرونی جذب می. 2
 شود.  میحالت ساختاری فعل جذب . 3
 یاب  تا بتوان  حالت بگیرد.  موضوع درونی فعل مجهول به جایگاتی انتقال می. 4
 برای ریایت اصل صافی حالت ضروری است.  ،این حرکت گروه اسمی. 5
 . استاین حرکت مجاز  ،اینکه جایگاه فایل خالی است ساببه . 6
 یافت: دست مجهول ساخت از زیر تای فتوصی به توان می ،پیشین تای پ،وتش با توجه با ،کیی یور به
 ,Moineسواخت ناگوذر وجوود دارد )    در آن بیکه ،وجود ن اردساخت مجهول در زبان فارسی  .1

1974; Karimi, 2005.) 
از ترکیب ص ت م عولی فعل و صوورن تبوری ی    ساخت مجهول در زبان فارسی وجود دارد و. 2

  .(Bateni, 1985; Dabir Moghadam, 1985)شود  ساخته می «ش ن» فعل کمکی
دارای م هوم ارادی باشون    که متع ی وکن   تای معیوم یمل می بر آن جمیه فقطگشتار مجهول . 3
(Dabir Moghadam, 2004).   
 شون : ارتایی که جایگزین ساخت مجهول میساز و ک. 4

 الف( تغییرفعل واعگانی در افعال مرکب:
، تنایوه  دشوار شو   ←، دشوار ساخت یباانی ش  ←، یباانی نمود غمگین ش  ←غمگین کرد 

بوه   ←بوه حسواب آورد   ، بور بواد رفوت    ←، بر باد داد گول خورد ←تنایه ش ، گول زد  ← نمود
 . ( Sadeghi & Arzhang, 1975; Mansoori, 2009)شکست خورد  ←، شکست داد حساب آم 

: او را دی ن  )او دی ه انن م .تای متع ی ب ون یامل جمع فعلتای سوم ش ص  است اده از صیغه ب(
تا اگر چه به ظاتر معیوم تستن ، در معنا و حقیقوت مجهوول    ، کشتنش )او کشته ش (. این فعلش (

برای خوانن ه و شنون ه بیکه برای گوینو ه و نویسون ه نیوز مجهوول      فقطتا نه  . زیرا فایل آنتستن 
  .(Ahmadi Givi, 2001; Yusefi, 1996)است 

 

 ویش تالشیگدر آن و تنوع ساختی ی ساز مجهول .5
 صورنگیرد که در زیر به  تای م تیف انجام می شیوهدر گویش تالشی سه سار ساخت مجهول به 

 .شود تا پرداخته می ج اگانه به آن
 

 ساخت مجهول با حذف عامل . 1. 5
ر . درود ستاک گذشته فعل است که در ساخت مجهول به کار موی  فقط ،در گویش تالشی سه سار

 : زیر است این گویش ساختار فعل مجهول به یور کیی به صورن
 ریشه فعل    iyæ) ص ت م عولی (      فعل بودن . 6

، در زموان گذشوته بوه دو    شوود(  می) /bu/ فعل بودن در مضارع به صورن ، در ساختار فعل مجهول
شود.  صرف می  ( برای گذشته کاملش ه بود) /bΛ/ و)ش ( برای زمان گذشته ساده / bæ/ صورن
بوه  ، پاک کردن و کنو ن  تای متع ی مانن  خوردن در این اسمت صورن مجهول فعل نمونه،برای 
 :شود آورده می گذشتهو  تای حال زمان

7. hærde(n) (to eat)                                                                        فعل خوردن   :   

        hær- iyæ - bu :مجهول به زمان حال                                                                                     
        (will be eaten) 

        .شود خورده می 
        hær- iyæ-bæ                                                                       ساده: شته مجهول به زمان گذ  
      (was eaten) 

             .خورده ش  
     hær- iyæ-bΛ                                                                    :مجهول به زمان گذشته کامل 
     (had been eaten) 

    .خورده ش ه بود 
    8. pΛ  Λkrærde (n) (to clean)                                                               :فعل پاک کردن 
     P Λ  Λkrær- iyæ - bu                                                              :           مجهول به زمان حال
 (will be  cleaned)                        

       .شود پاک می 
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: او را دی ن  )او دی ه انن م .تای متع ی ب ون یامل جمع فعلتای سوم ش ص  است اده از صیغه ب(
تا اگر چه به ظاتر معیوم تستن ، در معنا و حقیقوت مجهوول    ، کشتنش )او کشته ش (. این فعلش (

برای خوانن ه و شنون ه بیکه برای گوینو ه و نویسون ه نیوز مجهوول      فقطتا نه  . زیرا فایل آنتستن 
  .(Ahmadi Givi, 2001; Yusefi, 1996)است 

 

 ویش تالشیگدر آن و تنوع ساختی ی ساز مجهول .5
 صورنگیرد که در زیر به  تای م تیف انجام می شیوهدر گویش تالشی سه سار ساخت مجهول به 

 .شود تا پرداخته می ج اگانه به آن
 

 ساخت مجهول با حذف عامل . 1. 5
ر . درود ستاک گذشته فعل است که در ساخت مجهول به کار موی  فقط ،در گویش تالشی سه سار

 : زیر است این گویش ساختار فعل مجهول به یور کیی به صورن
 ریشه فعل    iyæ) ص ت م عولی (      فعل بودن . 6

، در زموان گذشوته بوه دو    شوود(  می) /bu/ فعل بودن در مضارع به صورن ، در ساختار فعل مجهول
شود.  صرف می  ( برای گذشته کاملش ه بود) /bΛ/ و)ش ( برای زمان گذشته ساده / bæ/ صورن
بوه  ، پاک کردن و کنو ن  تای متع ی مانن  خوردن در این اسمت صورن مجهول فعل نمونه،برای 
 :شود آورده می گذشتهو  تای حال زمان

7. hærde(n) (to eat)                                                                        فعل خوردن   :   

        hær- iyæ - bu :مجهول به زمان حال                                                                                     
        (will be eaten) 

        .شود خورده می 
        hær- iyæ-bæ                                                                       ساده: شته مجهول به زمان گذ  
      (was eaten) 

             .خورده ش  
     hær- iyæ-bΛ                                                                    :مجهول به زمان گذشته کامل 
     (had been eaten) 

    .خورده ش ه بود 
    8. pΛ  Λkrærde (n) (to clean)                                                               :فعل پاک کردن 
     P Λ  Λkrær- iyæ - bu                                                              :           مجهول به زمان حال
 (will be  cleaned)                        

       .شود پاک می 
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     pΛ   Λkrær- iyæ - bæ                                                                      :مجهول به زمان گذشوته سواده 
(was cleaned) 

      .پاک ش 
       pΛ  Λkrær- iyæ - bΛ                                                                 مجهوول بوه زموان گذشوته کامول: 
       (had been cleaned) 

            .پاک ش ه بود 

9. kænde (n)    (to take out)      :فعل کن ن                                                                         

kæn- iyæ-bu                                                                                                         :مجهول به زموان حوال     
(will be taken out) 
   .شود کن ه می  

   kæn- iyæ-bæ                                                                               :مجهول به زمان گذشته 
        (was taken out) 

 .کن ه ش                                                                                                   

  kæn- iyæ-bΛ/   Λ -bΛ                                                          :مجهول به زمان گذشته کامل 
        (had been taken out) 

 .کن ه ش ه بود                                                                                         

 
 یتوای  نمونوه   hærde(n) ،kænde (n)، pΛ- Λkrærde (n) تای با تر یک از فعلاین اسمت در 

  .است تا یامل از جمیه حذف ش ه که در آن شود آورده می
10. pilΛ           hær    – iyæ      -bæ 
    rice (Acc)  eat      –part        –be 3rd .sing .pst 
   The rice was eaten.   

   برنج خورده ش . 
11. barya - en               pΛ- Λkrær   - iyæ    – be  – nΛ 
   Windows (Acc)          clean         –part    –be    3rd .pl .pst . part 
   The Windows had been cleaned.  

   پنجره تا پاک ش ه بودن . 
12. dΛren         kan        - iyæ      – be      -næ 
     trees (Acc)  take    – part       – be     -3rd .pl.pst  
   The trees were taken out. 

    .ان  تا درآورده ش ه درخت 
 

تا بوه وجوه کامول و زموان      ه. تر چن  این جمیاست یامل از جمیه حذف ش ه ،بالا تای هدر جمی
 گردد.  پ ی ار نمیتا  در آن، دیگر ساخت کنایی تا با حذف یامل در آن اما، ذشته تستن گ

 های مبهم به جای عامل  سازی شناسه مجهول با جایگزینساخت  .2. 5
، در ای برخووردار باشو    واتی م عول از اتمیت وی،ه، تا سایر زبانتمانن  ، در گویش تالشی سه سار

، بوه صوورن   م عولاز  پس بیکه ،شود یامل از جمیه حذف نمی نه تنها. گیرد جایگاه فایل ارار می
آی  و فعل مجهول به صورن گذشته سووم شو ص    می/ -šә/ و یا م رد/ - šun/ شناسه جمع متبل

 : ه صورن زیر بیان نمودرا ب سازی مجهولاز توان این شیوه  شود. می ظاتر میم رد 
13. 

tΛ  / tæ   /dΛ  /dæ   ریشه فعل   šә  /unš   لم عو 
کوه تویچ شوااتتی بوا      /- šә/ و/ - unš/ توا ماننو    سازی نوع خاصی از شناسه در این شیوه از مجهول
ایون   بایو  اشواره نموود   آینو .   ، میکی و انعکاسی ن ارن  به دناوال م عوول موی   ضمایر فاییی، م عولی

توا مطابقوت    ل بوا آن تستن  و فعو  /ævun/ضمیری یعنی یافته یامل  تا صورن ضعیف و تقییل شناسه
   .ن ارد

14. kæ                       -šun                  su         -tæ 
     house (Abs)Def   they (Obliq)    burn      - 3rd.sing. pst  
    The house was burned /set fire (by them) 

         .خانه آتش گرفت / خانه را به آتش کشی ن  
15. bær        (šә-                 )  – šun           čΛkən    -dæ 
         door (Abs)    Def       they (Obliq)   break   -3rd.sing. pst 
         The door was broken ( by them). 

   .در شکسته بود / در را شکسته بودن  
16. gusændun-u                  - šun                   særΛvər         -dΛ 
         The sheep (Abs) Def  they (Obliq)      slaughter         - 3rd.sing. pst perf. 
         The sheep had been slaughtered ( by them). 

             .گوس ن ان سر بری ه ش ه بودن / گوس ن ان را سر بری ه بودن  
17. Amir             - əš                  vin -          dæ 
         Amir(Abs)  he (Obliq)     see        - 3rd.sing. pst  
        Amir was seen  ( by him). 

            .امیر را دی ه بودامیر دی ه ش /   
18. Amir            - šun               vin      -dΛ 
       Amir(Abs)    they (Obliq)  see    - 3rd.sing. pst perf. 
        Amir had been seen  ( by them). 

         .امیر دی ه ش ه بود / امیر را دی ه بودن   
با وجه کامل وجود دارد. و تایی از مجهول فقط در زمان گذشته  چنین ساخت ،گویشاین در 

بوه  در زیر ( 20)  و (19) ةدو جمی برای نمونه،تا وجود ن ارد.  گر زماناین ساخت از مجهول در دی
   گذشته تستن : زمان غیرِ
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 های مبهم به جای عامل  سازی شناسه مجهول با جایگزینساخت  .2. 5
، در ای برخووردار باشو    واتی م عول از اتمیت وی،ه، تا سایر زبانتمانن  ، در گویش تالشی سه سار

، بوه صوورن   م عولاز  پس بیکه ،شود یامل از جمیه حذف نمی نه تنها. گیرد جایگاه فایل ارار می
آی  و فعل مجهول به صورن گذشته سووم شو ص    می/ -šә/ و یا م رد/ - šun/ شناسه جمع متبل

 : ه صورن زیر بیان نمودرا ب سازی مجهولاز توان این شیوه  شود. می ظاتر میم رد 
13. 

tΛ  / tæ   /dΛ  /dæ   ریشه فعل   šә  /unš   لم عو 
کوه تویچ شوااتتی بوا      /- šә/ و/ - unš/ توا ماننو    سازی نوع خاصی از شناسه در این شیوه از مجهول
ایون   بایو  اشواره نموود   آینو .   ، میکی و انعکاسی ن ارن  به دناوال م عوول موی   ضمایر فاییی، م عولی

توا مطابقوت    ل بوا آن تستن  و فعو  /ævun/ضمیری یعنی یافته یامل  تا صورن ضعیف و تقییل شناسه
   .ن ارد

14. kæ                       -šun                  su         -tæ 
     house (Abs)Def   they (Obliq)    burn      - 3rd.sing. pst  
    The house was burned /set fire (by them) 

         .خانه آتش گرفت / خانه را به آتش کشی ن  
15. bær        (šә-                 )  – šun           čΛkən    -dæ 
         door (Abs)    Def       they (Obliq)   break   -3rd.sing. pst 
         The door was broken ( by them). 

   .در شکسته بود / در را شکسته بودن  
16. gusændun-u                  - šun                   særΛvər         -dΛ 
         The sheep (Abs) Def  they (Obliq)      slaughter         - 3rd.sing. pst perf. 
         The sheep had been slaughtered ( by them). 

             .گوس ن ان سر بری ه ش ه بودن / گوس ن ان را سر بری ه بودن  
17. Amir             - əš                  vin -          dæ 
         Amir(Abs)  he (Obliq)     see        - 3rd.sing. pst  
        Amir was seen  ( by him). 

            .امیر را دی ه بودامیر دی ه ش /   
18. Amir            - šun               vin      -dΛ 
       Amir(Abs)    they (Obliq)  see    - 3rd.sing. pst perf. 
        Amir had been seen  ( by them). 

         .امیر دی ه ش ه بود / امیر را دی ه بودن   
با وجه کامل وجود دارد. و تایی از مجهول فقط در زمان گذشته  چنین ساخت ،گویشاین در 

بوه  در زیر ( 20)  و (19) ةدو جمی برای نمونه،تا وجود ن ارد.  گر زماناین ساخت از مجهول در دی
   گذشته تستن : زمان غیرِ
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19. ?*Amir          - əš               vin         -ə   
             Amir(ACC)  he  (Nom)   see          - 3rd.sing. pres. 
             Amir is seen by him. 

                    .ودش امیر دی ه می  
20. ?*Amir            -šun             vin          - ən 
         Amir(ACC)   he  (Nom)   see        - 3rd.pl. fut. 
         Amir  will be seen (by them). 

            .امیر دی ه خوات  ش  
مان غیر گذشته و زبه  تا هست که این جمیا این (20) و( 19) تای هجمیییت غیر دستوری بودن 

که در اینجوا دو صوورن     ص و شمار با فایلمطابقه فعل به لتا  ش تمننین، .نااص تستن  نمود
یکی دیگر از دلایل غیر دستوری بودن این دو . گیرد صورن نمی، تستن  /əš -/و / - šun/ ضمیری

 نمودتای با  تای غیر کنایی یا ساخت در ساخت /əš –/و  /šun/ ، کاربرد دو صورن ضمیریجمیه
، یعنوی  کامول  نموود زمان گذشته و بوا   با تای فقط در ساخت ،این دو صورن ضمیری. استنااص 
ضومیری وابسوته بوه    این دو صورن  ،دیگر بیان. به گیرن  ارار میاز م عول  پس، تای کنایی ساخت

، کامل تستن  نمود ه زمان گذشته وبکه ( 18) تا (14) تای هجمی. کامل تستن  زمان گذشته و نمود
و  کنو   مطابقوت نموی  م عوول   ایامل و نه ب نه با جمع یا م رد بودنش ص و شمار یعنی  از جناةفعل 

آمو گی   پویش  بوا توایی   چنوین سواخت   درآیو .   صورن م رد میه ببه لتا  ش ص و شمار تمیشه 
 ،دیگور  بیوان م بوود. بوه   خوواتی  مجهوول توای   ، شوات  سواخت  به دناال آنیامل وااع ش ن م عول و 

و در یوین  تای کنوایی باشو     ساخت در سازی  امل مجهولوی از توان  آم گی م عول خود می پیش
کامول  نمود با و ، در زمان گذشته سازی . این شیوه از مجهولکن نیز ح ظ  را کنایی آنحالت  حال

در ایون شویوه از   . ستااین تمان شرایطی است که برای واوع ساخت کنایی لازم  گیرد و انجام می
 –æmir/ مجهوول  جمیوه  برای نمونوه، کن .  تغییر می OSVبه  SOVاز  تا واعهترتیب  ،سازی مجهول

šun žæn –dæ/ ) نشان  از ساختار بی )امیر را زدنOSV آنصورن معیوم  تمننینکن .  می پیروی، 
در آن بوه   توا  واعهتیب که تر استتا امیر را زدن (  )آن /– šun žæn-dæ əævun Amir (ə) / جمیة 

بوا  اسوت.   آمو ه  /šun-/ جوای ه ضمیر کنایی اسوت و بو  / - vunæ/ در این جمیه .است SOVصورن 
گروه اسمی م عولی به جایگاه ، OSVدار  به حالت نشان SOVنشان  از حالت بی تا واعهترتیب تغییر 

 توای  صورن ی ازبیشترتای  نمونه ،برای فهم بهتر .کن  میحرکت آغازین جمیه یعنی جایگاه فایل 
 شود: مجهول آورده می معیوم و

21. ævun           kærg-un                     kəš      -tæ 
    They (Obliq)  hens (Abs)Def          kill      – 3rd .sing . pst  
    They killed the hens.  

       کشتن .   تا را مرغ  تا نآ

22. kærg -un             -(ə) šun             kəš         -tæ 
     hens (Abs)Def     they (Obliq)     kill          – 3rd .sing . pst 
    The hens were killed ( by them ) . 

           .مرغ کشته ش  
23. æi                bær- əš                    čΛkən         – dæ 
     he (Obliq)    door (Abs)Def             break          -3rd .sing . pst 
       He  broke the door . 

             .شکست در را  او 
24. bær                        - əš (šun )                      čΛkən       – dæ 
      door(Abs)Def       he / they ( Obliq)             break          -3rd .sing . pst 
      The door was broken ( by him / them ) .  

           .در شکسته ش  
مجهوول ایون    تای در صورن. ن ستتمطیص  –کناییدارای ساختار  (22( و )21) جمیه معیومدو 

 –لوت بوه مطیوص    ترتیوب حا  اما ،است مطیص ح ظ ش ه –ساختار کنایی  (24( و )23) دو جمیه یعنی
حالوت کنوایی و سواخت     ،دیگور  بیوان شوود. بوه    حالت کنایی نیز ح ظ موی  است و کنایی تغییر یافته

 شووات  زبوانی گوویش    وش ه  موارد اشاره پایة. بر دیگر در یک ساخت وجود دارن  یک مجهول با
 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012 لاکا )با ادیای  ، این شیوه از ساخت مجهولتالشی

p. 59( آتوسکا ،)Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59( و لوین و ماسام )Levin 

& Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ،)       مانوی بور یو م واووع حالوت نموای
  .استدر تنااض کنایی در ساخت تای مجهول، 

 
  /næ–/ ساخت مجهول با تکواژ. 3. 5

توای دو   در سواخت  ی سه سار نویی دیگر از سواخت مجهوول نیوز وجوود دارد کوه     در گویش تالش
، م عول مسوتقیم نیوز از جمیوه    یلاوه بر یامل سازی گیرد. در این نوع از مجهول م عولی صورن می

ه بو  «بوا » بوه معنوی  / næ–/ تکواع وگیرد  در جایگاه یامل ارار می م عول غیر مستقیم .شود میحذف 
شوون . بوه    تکواعتای دیگری نیز به فعل اضوافه موی  به دناال آن، شود.  اضافه میآن ینوان پسون  به 

-/ ،/næ–/ سازی به یور تمزمان چن  تکوواع مجهوول سواز ماننو      در این نوع از مجهول ،دیگربیان 
iyæ /( وΛ  / æ/enæ  )b  سوازی   را مجهول توان آن می. بر این مانا در ساخت مجهول دخالت دارن
 مانن : گانه نیز نامی .چن ی یا تکواعچن 

 25. Amir-i            dΛr -əš                  tævær-inæ               dævər         -dæ 
   Amir (Obliq)      tree (Abs) Def      ax(Abs) Indef      cut            -3rd.sing.past 
    Amir cut the tree with an ax. 

تار بری .امیر درخت را با   
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22. kærg -un             -(ə) šun             kəš         -tæ 
     hens (Abs)Def     they (Obliq)     kill          – 3rd .sing . pst 
    The hens were killed ( by them ) . 

           .مرغ کشته ش  
23. æi                bær- əš                    čΛkən         – dæ 
     he (Obliq)    door (Abs)Def             break          -3rd .sing . pst 
       He  broke the door . 

             .شکست در را  او 
24. bær                        - əš (šun )                      čΛkən       – dæ 
      door(Abs)Def       he / they ( Obliq)             break          -3rd .sing . pst 
      The door was broken ( by him / them ) .  

           .در شکسته ش  
مجهوول ایون    تای در صورن. ن ستتمطیص  –کناییدارای ساختار  (22( و )21) جمیه معیومدو 

 –لوت بوه مطیوص    ترتیوب حا  اما ،است مطیص ح ظ ش ه –ساختار کنایی  (24( و )23) دو جمیه یعنی
حالوت کنوایی و سواخت     ،دیگور  بیوان شوود. بوه    حالت کنایی نیز ح ظ موی  است و کنایی تغییر یافته

 شووات  زبوانی گوویش    وش ه  موارد اشاره پایة. بر دیگر در یک ساخت وجود دارن  یک مجهول با
 ,Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012 لاکا )با ادیای  ، این شیوه از ساخت مجهولتالشی

p. 59( آتوسکا ،)Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59( و لوین و ماسام )Levin 

& Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ،)       مانوی بور یو م واووع حالوت نموای
  .استدر تنااض کنایی در ساخت تای مجهول، 

 
  /næ–/ ساخت مجهول با تکواژ. 3. 5

توای دو   در سواخت  ی سه سار نویی دیگر از سواخت مجهوول نیوز وجوود دارد کوه     در گویش تالش
، م عول مسوتقیم نیوز از جمیوه    یلاوه بر یامل سازی گیرد. در این نوع از مجهول م عولی صورن می

ه بو  «بوا » بوه معنوی  / næ–/ تکواع وگیرد  در جایگاه یامل ارار می م عول غیر مستقیم .شود میحذف 
شوون . بوه    تکواعتای دیگری نیز به فعل اضوافه موی  به دناال آن، شود.  اضافه میآن ینوان پسون  به 

-/ ،/næ–/ سازی به یور تمزمان چن  تکوواع مجهوول سواز ماننو      در این نوع از مجهول ،دیگربیان 
iyæ /( وΛ  / æ/enæ  )b  سوازی   را مجهول توان آن می. بر این مانا در ساخت مجهول دخالت دارن
 مانن : گانه نیز نامی .چن ی یا تکواعچن 

 25. Amir-i            dΛr -əš                  tævær-inæ               dævər         -dæ 
   Amir (Obliq)      tree (Abs) Def      ax(Abs) Indef      cut            -3rd.sing.past 
    Amir cut the tree with an ax. 

تار بری .امیر درخت را با   
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26. tævær                 -inæ           dævər        -iyæ 
       ax(Acc)Indef    -with           cut            -part. 3rd.pl.past  
      It was cut with an ax. 
   با تار بری ه ش .
27.Amir-i          midad                        - inæ      æi            nivəš    - tæ  
Amir (Obliq)     pencil(Abs) Indef       - with     it (Abs)    write     -3rd.pl.past  
Amir wrote it with a pencil.  

  .را با م اد نوشت امیر آن
28. midad                      -inæ     nivis     -  iyæ 
      pencil(Acc) Indef     -with    write        -part(be) .3rd.sing past  
      It was written with a pencil.  

           .است ش هبا م اد نوشته 
 گوین ه و شنون ه فقطمش ص نیست و تا  ، زیرا فایل آنمجهول تستن  (28( و )26) تای جمیه

در ایون نووع از    .اسوت  کسوی چوه  چیوز یوا    چوه ، توا  یامول آن داننو  کوه    براساس بافت مواعیتی موی 
در  بوه دلیول اینکوه    .شوود  کیو  موی  ت / inæ–/ تموراه ه گوروه اسومی بو    وانجام فعل سازی بر  مجهول
  نیز وجود ن ارد.حالت کنایی ، یامل وجود ن اردش ه تولی مجهول  تای ساخت

  
 و حالت کناییمجهول ساخت . 6

گویش  این تای مجهول ر ساختدیور کیی ه بتوان گ ت  بر اساس شوات  زبانی گویش تالشی می
یامل وجوود نو ارد و گوروه اسومی م عوولی در      (  3-4و  1-4ب ش  تای ه)مانن  جمین ست اینکه 

حالوت کنوایی آن نیوز از    ، بوا حوذف یامول   ، سازی مجهول ةشیواین در . گیرد جایگاه یامل ارار می
 ;Laka, 1993 ا )لاکو سوازی ادیوای    مجهوول روشِ ایون  بای  اشاره نمود که شود.  جمیه حذف می

qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ( آتوسوکا ،)Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 

2012, p. 59  ( و لووین و ماسوام )Levin & Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 

دوم کنو .   ییو  موی  ساخت کنایی در کنار تمو یگر را ت   مانی بر وااع نش ن ساخت مجهول و(، 59
 بیکوه  ،نو ارد  فایول اورار  یامل وجود دارد اما در جایگواه   ((4( تا )2) ب ش تای ه) مانن  جمی آنکه

از آن  پوس به صورن وابسوته  گروه اسمی یامل  گیرد. ارار میآن  در جایگاه ی م عول گروه اسمی
ب ترتیو  فقوط شود و در آن  سازی تمامی یناصر جمیه ح ظ می . در این نوع از مجهولگیرد ارار می

از نووع  مجهوول سوازی    ،سوازی را  مجهوول توان این نووع    . میکن تغییر می OSVبه صورن  تا واعه
ة تووان ایون نووع شویو     موی  سواب بوه تموین    .توا دانسوت   توای جمیوه و ح وظ آن    جایی موضوع هجاب

، بوا ح وظ یامول   ، سوازی  شیوه از مجهولاین در  زیرا. سازی را حافظ ساخت کنایی دانست مجهول
ایون موضووع نوااض     ،تر نیز گ ته ش  که پیش یوری تمانشود.  ایی آن نیز ح ظ میلت نمای کنحا

 Otuska, 2000(، آتوسوکا ) Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59لاکوا ) ادیوای  

qouted from Atlamaz, 2012, p. 59  ( و لووین و ماسوام )Levin & Masam, 1986; qouted 

from Atlamaz, 2012, p. 59 )است. 
 

 مجهول ساختاری یا واژگانی .7
 : تستن تایی از مجهول ساختاری  زیر نمونه تای هجمی 

29. mΛl-en         bær    –iyæ             - be  - næ  
    Cows (Acc)    take    – be (part)      be - 3rd. pl . pst 
   The  cows were taken out .  

برده ش .  بیرون گیه    
30. diyΛr                kəlæng                     – inæ        vi            – bæ 
    wall (Abs )Def   pickaxe(Abs)Indef   – with      destroy   – be 3rd .sing pst. 
    The wall was destroyed by a pickaxe.  

است.  اب ش هدیوار با کنگ خر   
 31. Kæ y en                  si           - iyæ              -næ 
     houses (Abs ) Def   burn     – be part          – be  3rd. pl . pst 
    The houses were burned. 

    تا سوخته ش ن . خانه
32. Amir              -(ə) šun              ge        -tæ 
     Amir (Abs )    they (Obliq)      catch    - 3rd .sing pst. 
    Amir was caught ( by them) . 

   .امیر را گرفتن  
ونوو   . بووا افووزودنوجووود دارد تووای غیوور کنووایی در سوواخت انی در ایوون گووویشمجهووول واعگوو

در سواخت واعه فعول تغییراتوی ایجواد      شوود و  به فعول سواخته موی    (ش ن)/ iyæ -/ساز یعنی مجهول
  ی از مجهول واعگانی تستن :تای تای زیر نمونه مثال شود. یم

33. nivis    – iyæ  
     write    - be  (part ) 3rd .sing 
      was written 

     .نوشته ش  
34. hær    - iyæ  
       eat     - be  (part ) 3rd .sing 

        .خورده ش  
 35. pes       – iyæ  
       cut         - be  (part ) 3rd .sing 

     .بری ه ش 
36. dævæs     – iyæ 
      fasten     - be  (part ) 3rd .sing 

      .ش  گره زده  
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qouted from Atlamaz, 2012, p. 59  ( و لووین و ماسوام )Levin & Masam, 1986; qouted 

from Atlamaz, 2012, p. 59 )است. 
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 ادیوا نموود  تووان   موی  ،جا مورد بررسی ارار گرفت داده تای زبانی که تا این شوات  وبر اساس 
نیوز  . در ایون گوویش   سوت مجهول دارای موضووع درونوی ا   فعل وع بیرونی وفعل لازم دارای موض

از نووع  توانو    نموی ول مجهو این فعل تا است. بنابر ظرفیت نتوی آندر نوع فعل  نوع ت اون این دو
 .لازم باش 

 
 گیری  نتیجه .8

و تتییل پس از بررسی  .پردازد بررسی ساخت مجهول در گویش تالشی سه سار میبه مقاله حاضر 
در ایون گوویش سواخت     توا  . بر پایوة ایون یافتوه   ست آم ه دب ییتا یافته، تای زبانی این گویش داده

توای   در شویوه  . از جمیه و یا ح ظ آن تمراه باشممکن است با حذف یامل وجود دارد و مجهول 
. شوود  امول از جمیوه حوذف موی    ی/، inæ -/تکوواع  سازی با  مجهولو  با حذف یامل ،سازی مجهول

نایی در کنار تم ممکن ن وات  و ک لمجهو سازی واوع ساخت این در این دو شیوه از مجهولبربنا
 .Laka, 1993; qouted from Atlamaz, 2012, p لاکا )ی ادیای زسا مجهولز . این دو شیوه ابود

 & Levin( و لوین و ماسام )Otuska, 2000 qouted from Atlamaz, 2012, p. 59(، آتوسکا )59

Masam, 1986; qouted from Atlamaz, 2012, p. 59 ،)یع تکمییی بوین  ه توزمانی بر وجود رابط
ن ساخت کنایی و مجهول در یک زمامدیگر ی م واوع ت بیانو به  ساخت مجهول ی ویساخت کنا

 ،سازی کوه بوا ح وظ یامول تموراه اسوت       در شیوه دیگر از مجهول تر چن .  نکن یی  میرا ت  ،جمیه
تووان   سوازی را موی   مجهولة یو. این شپذیر است امکانواوع ساخت کنایی در کنار ساخت مجهول 

ر در شویوه دیگو  بورخلاف دو   زیرا کنایی نامی . ت ببی حافظ ساختِ ه صورنب حافظ ساخت و
سازی با ح ظ یامل، با ادیوای   . بنابراین مجهولگیرد ر جمیه صورن نمیآن حذف یا کاتش یناص

 -/ تکواع تای .است، در تنااض اشاره ش تر  ، که پیشواوع تمزمان ساخت کنایی و مجهولی م 
əš/   و/– šun / شوون   بوه گوروه اسومی افوزوده موی     توای متعو ی بوا وجوه کامول       در سواخت  فقوط. 

کوه در یوین حوال    توای کنوایی تسوتن      ، سواخت داشته باشن تایی را  که چنین وی،گی یتای ساخت
 فقطشود بیکه  مجهول در این گویش به فعل لازم تا یل نمیفعل  .تستن دارای ساخت مجهول نیز 

 پایانینکته  نوع وتع اد موضوع فرق دارد. از جناةبا  فعل لازم  و شود موضوع بیرونی آن حذف می
مجهوول واعگوانی در    اینکه این گویش تم دارای مجهول واعگانی و تم مجهول سواختاری اسوت.  

توان  با یامل و یا ب ون آن سواخته   . مجهول از نوع ساختاری میتای غیر کنایی وجود دارد ساخت
    . یی باش توان  دارای ساخت کنایی و یا ب ون ساخت کنا و میشود 
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Abstract
This article surveys passivization in Taleshi dialect. This dialect is common in some 
areas of the Guilan province. This dialect, i.e Taleshi dialect, is divided into three 
different branches which are  called central, northern and southern Taleshi dialects.
The methodology which is used  in this research is field and library research.
Because the language data  are driven through a field  study and the author goes into
the people and selects thirty native speakers of Sehsar village. These native speakers
mostly are forty years old or more; construing that they are not affected by the 
neighboring dialects which are spoken around them. The author interviews these 
thirty native speakers of Sehsar, who mostly reside in the village of Sehsar. He 
records their speech and selects the items which are applicable for the purpose of
this research. It should be mentioned here that, the framework and the literature of
this article take  great advantages of other written works which have appeared
before. The dialect which is surveyed here, is of southern type which is spoken in
Sehsar village. This dialect is the only means of communication among the people 
of this village. From linguistic perspective, this dialect has two different case 
systems which are called nominative-accusative and ergative-absolutive case 
systems. Nominative-accusative case system is the one in which the subjects of the 
intransitive and transitive verbs behave similarly and these two subjects are not 
differentiated by any case marker; hence, the object of the transitive verb is
different. In an ergative-absolutive case system, it is the reverse, that is, the subject 
of a transitive verb behaves differently from both the subject of intransitive verb and
the object of the transitive verb. In other words, in this case system, the object of a 
transitive verb and the subject of an intransitive verb behave similarly. This case is
shown by case marker in ergative languages. In Taleshi dialect, ergative case is
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shown by the case marker  <– i >. Regarding  these two case systems, this article 
focuses mainly on how passivization is done in these different systems which are 
called nominative-accusative and ergative-absolutive and both exist in this dialect. 
Afterwards, based on the evidence gathered in a field study, it is tried to answer 
these questions as well: Does passivization exist in this dialect which is of southern 
type? And how it is done in these two different case systems? Do these different 
case systems apply different methods of passivization, or they apply the same 
method? Do passivization and ergativity coincide in the same structure? The results 
of this research, which are obtained after analyzing the language data gathered 
through a field study, show that passivization exists in this dialect and it is 
commonly done by omitting the agent from the sentence while the object of the verb 
moves to the position of the omitted subject and the verb agrees with this dummy 
subject. In instances of passivization, by omitting the subject, the morpheme <-ina> 
which means <with> follows the object which occurs in the subject position. The 
author believes that in this kind of passivization , the emphasis is on the object with 
which the verb is accomplished and as different morphemes are in action in this 
process of passivization, he calls this process a complex passivization; but in some 
cases, the agent is kept, but its position is changed and it attaches the object. 
Although the subject is kept and it comes after the object, it goes through some 
changes and represents a third singular or plural pronoun. That is the subject appears 
as <- əš> or <– šun>. The choice depends on the context in which they occur. These 
two morphemes need a past tense and perfect aspect to occur and this context is a 
prerequisite for occurring the ergative case. Based on what is said, it can be 
concluded that this type of passivization along with ergativity requires a similar 
context to occur. The other point is , only in such cases passivization can coincide 
with ergative-absolutive construction, where the agent is present in the sentence. 
This finding contradicts thast of Atlamaz (2012) which claims ergativity does not 
occur in a passive structure, in other words, these two structures do not coincide in a 
structure. Hence, in cases where the agent is absent, ergative construction is absent 
too. 

Keywords: Passivization, Active, Taleshi Dialect, Ergative-absolutive construction, 
Nomanitive-accusative construction 

در روزنامهای گفتمانمطالعة ساخت ةمدار معنایی
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چکیده
نمود زبان است تا بر آن حاضر، مناار در هنا فتیمنانشنااتی سناتتپژوهش

حاضنر، بنب تبینین اسنیراتژمین بر این مباا، مقالن عرب را تحلیل کاا. هناها
نقش دارنا، پرداتیبمعاای کب در شکل است. بب این ماظنور، فیر فتیمانِ مین،

مسنالل اینران، انیبناد شناب و بنا عربسیان با موضنو هݑالحیاسرمقالب روزنامب 30
ون الگو از و تحلینل دادباسیتادب بررس شانا. تجزیب نانان داد کنب دایک هنا

،هݑالحیااروزنامنبدرمناار معانای فتیمنانهاساتتشااتی ِزباننمودبیایرین
فاصلبببمربوط نویساابشاففذار و قطبدو اسیراتژ ِ همچاین بنب است. ها

مؤلتب ناادنا. این امر همسو با تقابنل کاربرد ناان چااان تلویح تمایل های ماناا
کاور در سالو درفیر لتظ دو بنب مؤلتنبها بنا توهنب است. اتیر هناها
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